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 چکیده 
تقلیل به انواع دیگر روایت نباشد، ریشه در  راوی که قابل-دید مااز زاویه  یاگونهبهشناسان  توجه روایت 

صورت جمعی  ها تلاش شده است اثبات گردد اساساً روایتگری به ای دارد که در آنرشته مطالعات میان 
میامکان که  ژانرهایی  از  یکی  است.  به پذیر  برای  کارآمدی  بستر  باشد،  تواند  شیوه  این  کارگیری 
شود و برای  طره با پیروی از الگوی کارکرد ذهن پرداخته میجمعی است. ژانر خا  صورتبه گویی خاطره 

سازی باورپذیر شدن روایت، نویسنده حتی خطاهای رایج در فرآیند تداعی معانی در ذهن را نیز شبیه 
های منحصر  شود، از ظرفیتجمعی که از زبان راوی جمعی روایت می   ۀ کند. از سوی دیگر خاطرمی

و مکان    شخص مفرد )به شکل کلاسیک( و محصور نبودن در زمانت اوّلفردی مثل غلبه بر محدودیّ به 
که روایتی در ژانر خاطره با روایتگری    جملیه  ۀش حی ب  قصیدبرد. این پژوهش با خوانش داستان  بهره می

در داستانی    گریکدیدهد گلشیری چگونه امکانات این دو مقوله را در تلفیق با  جمعی است، نشان می
روایت ایجاد کرده -گرایانه و طنزگون، سبکی نوآورانه در ما واحد به کار برده و چگونه با افزودن لحن کهن

گیری نویسنده جهتگذاری باشد و از طرف دیگر  راوی جمعی عاملی برای فاصله   دی مااست که از طرفی  
 ت، نشان دهد. مذهبی اس شبه-مرکزی داستان که تصویری آیینی سوژه را در قبال 

.جمعی، روایت جمعی، گلشیری، خاطره هملیّ ج   ۀش حی ب  قصیدراوی، -: ماهاواژهکلید
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 مقدمه   . 1

شناسی  ای در پدیدارشناسی، جامعه رشته رسمیّت شناخته شدن روایتگری جمعی، محصول مشترک مطالعات میان به 
،  کند و خاطره می مشترک را اثبات    صورت به روایت    شناسی اجتماعی است که در قالبی فلسفی امکان عمل و روان 

های جمعی طین  راوی نقل شود. مای خاطره - تواند توسط یک ما است که می   ژانرهای مورد اتّفاق نظری   ازجمله 
شناختی میزان کیفیّت آن را سنجید.  های روایت گیری از مالفه توان با بهره شود که می را شامل می ها  وسیعی از روایت 

دهد تا یک رضایت  شود و به راویان اجازه می تحوّلات تاریخی و یادبود مشترک باعث ایجاد خاطرات جمعی می ن 
شود،  های تاریخی که شامل زندگی اخیر ما نیز می های فراشخصی تمام نوشته متقابل را بازسازی کنند. گزارش تجربه 

گیرد  داستانی که در این قالب شکل می (.  Fludernik, 2011: 114) است)    مرز هم با حافظه جمعی و روایت ما  
ها  نمونه   سازی کند. یکی از بهترین اقتضائات خاص خود را دارد و قرار است عملکرد طبیعی در یادآوری خاطره را شبیه 

روایت  - دید ما ( یکی از پنج داستان گلشیری است که با زاویه 1369)  جملیه   ۀ ش حی ب  قصید در این قالب، داستان 
های گروهی نیادآوری خاطرات  هدف از این دست داستان   ، که تولان اشاره کرده است   طور همان ند.  ا نوشته شده 

بلکه ترسیم کردن تصویری غنی از آن موقعیّت است)    ، بر خود وقایع نیست   د ی تأک گذشته و پیوندهای اجتماعی است و  

  ۀ شامل دوازده مرد بازنشست   1ری روایتگر، یک مای انحصا (. در داستان شرحی بر قصیده جملیه نیز  297:  1398) 
فرزند یکی از شهروندان است،    ۀ دید چشم آسیب   ۀ شتر که در واقع دی  2۵ساکن ساری است که با قطاری متشکل از  

دهی اوضاع است. این داستان گلشیری به لحاظ ساخت،  ها برای سامان تلاش آن   ۀ شوند. تمام ماجرا، خاطر مواجه می 

 دارد که قابل مداقه و مطالعه است.   ی فرد منحصربه فرم    2ابعاد بلاغی و دیدگاه روایی 

های پیاپی به فرهنگ  راوی خود برگزیده است، حاوی ارجاع - عنوان لحن برای ما از یک سو زبانی که گلشیری به 
ژانر روایی خاطره ظرفیّت   ل ی به دل رانی است که  ای - اسلامی  با  زیرا    ؛ گوی داستان متناسب است های فرهنگی خود 

گونه که مولر فانک عقیده دارد نروایت و یادآوری دو جنبه از یک مجموعه واحد یعنی فرهنگ است... فرهنگ،  همان 
را می  به قلمروی هویّت و ایجاد تفاوت،  ا عنوان مجموعه توان  پویا  وبیش سلسله مراتبی  های پنهان کم ز روایت ای 

 :MulleFunk, 2003)   نگر نیز دارند) شناختی آینده غایت   نگر دارند، بلکه جنبه جنبه گذشته   تنها نه توصین کرد که  

نیز    .( 208 متناسب، در محتوا  از بحث ساختار  بیان جدا  است و  تصویر مرکزی داستان  قاعده مذهبی  و  آیین  گر 
در  همان  می   کشی جادوی جن گونه که شیری  نگاه طنزآمیز و طعن می   ، کند اشاره  ما توان  را  - آلود  در داستان  راوی 

 
1. Inclusive ‘We’ 2. Perspective 
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 (. 146:  1398گلشیری دانست )شیری،    موضع   ۀ دهند نشان 

موضوع    که ی درحال دید و دیدگاه روایی خاص،  ه در تلاقی با زاوی گو  از سوی دیگر محصول مشترک ژانر خاطره 

یعنی  - های بازنمایی ذهنیّت جمعی است، نشانگر نزدیک شدن گلشیری به تکنیک  1اصلی داستان یک خیر جمعی 
گلشیری از روایتگر جمعی    ۀ عامدان   ۀ رسد استفاد ها به نظر می ترین شکل روایتگری جمعی است. علاوه بر این کامل 

گیری از روش  اهد شد با بهره در این نوشتار تلاش خو   دید داستان داشته باشد بنابراین ارتباب معناداری با بلاغت و زاویه 
تحلیلی نشان داده شود چه ارتباطی میان ژانر، سبک و روایت در این داستان وجود دارد که روایتگری جمعی  - توصیفی 

 کند. جمعی بدل می   ۀ ممکن برای قرار دادن خواننده در جریان نمایش خاطر   ۀ را به بهترین شیو 

 پیشینه . 1-1

اند و  داستان پرداخته   ۀ جملیه)، به بررسی وجوه نمادپردازان   ۀ نام نمجادله با قصید   وگویی با رضوانی در گفت غلامی و  
دهند  یعنی برهمکنش سنّت و دنیای مدرن نشان می   ، محوری   ۀ داستان را در باب مسئل   ۀ شد سازی های برجسته تعارض 

 (1399  :8-9 ) . 

جملیه را مرور کرده است؛ در    ۀ حی بر قصید پی) داستان شر   آیی ای اقبال ای به نام ناز کجا می خانجانی در مقاله 
داند و عقیده دارد این  مفاهیم کلیدی داستانش ناموّفق می  ۀ این مقاله، خانجانی گلشیری را در پرداخت استعاره دربار 

تقابل    ۀ مغان و معصوم پنجم در انتقال مسئل   ۀ های فتحنام ها به سمبل بر خلاف داستان بدل شدن استعاره   ل ی به دل داستان  
 (. 8:  1399سنّت و مدرنیته ناکام بوده است ) 

مقایسه کرده    گر ی کد ی مارکز را با    زیبات ین غ یق جهان و    ش حی ب  قصیده جملیه روزبه در پژوهشی تطبیقی داستان  
نماد مسلط   گیری از کلان مایه سمبلیک، طرح و چارچوب داستانی و بهره است و میان این دو داستان به لحاظ درون 

 (.   ۵9:  139۵)   هایی نشان داده است بر اثر، شباهت 

راوی داستان  اند، گروه  روایت مرور کرده - این داستان را ذیل معرفی انواع ما ای  نیز که در مقاله   رضایی جاهدجاه و  
گیرند که نبهترین گزینه برای راوی آن، اوّل شخص جمع است تا به این وسیله هم  را تمثیلی از جامعه در نظر می 

کنش  در  جمع  کردن  سهیم  برای  و  امکانی  راوی  میان  بیشتری  مناسبت  هم  و  شود  فراهم  داستان  جمعی  های 
 (. 69:  1392وجود آید) ) به های اجتماعی داستان  زمینه پا 

 
1. Common good 
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 و بررسی   بحث   . 2

 داستان  ۀ . خلاص 1- 2

پسر سید اسماعیل بنّا است، تلاش    ۀ دید چشم آسیب   ۀ ای شتر که دی گروهی از سالمندان شهر ساری در پی ورود دسته 
ها ابتدا، به جای  کنند. آن   وفصل حل شهر و نزاع میان دو طرف دعوا را    شده بر اثر ورود شترها به کنند اختلال ایجاد می 

شوند چطور باید شترها را تغذیه کنند تا  کنند، سپا وقتی متوجّه نمی تحویل شترها را امضا می   ۀ اعیل برگ سید اسم 
روند تا از او بخواهند شترها را از شهر بیرون  بمانی می شترها، حاجی    ۀ باعث مزاحمت برای مردم نشوند، نزد فرستند 

راویان مجبور می بمانی نمی   ببرد. حاجی  و  ب پذیرد  از شترها  ا هم شوند  اهالی شهر، چند روز  فکری هم و کمک 
میرد و از سوی دختر سید اسماعیل  داری کنند. در این میان از سویی یکی از اعضای گروه راویان، سرحدی، می نگه 

ه  گیرد شغل بنّایی را کنار بگذارد و ب سپارد. سید اسماعیل نیز تصمیم می کند و جان می به دلیل ترس از شترها، تب می 
کند و شترها با  کاروانسرایی متروکه را از صاحبش اجاره می   ت ی درنها دیه مشغول شود. او    عنوان به پروش و فروش شتر  

شوند. در انتها نیز مکان استقرار شترها به محلّی  منتقل می   آنجا آیینی، به  کمک گروه راویان و اهالی شهر با مراسمی شبه 
تر عامل برهم  شود. پا از این حوادث، شترها که پیش ه راوی تبدیل می برای گردهم جمع شدن و معاشرت این گرو 

 عنصری عادی در شهر حضور دارند.   عنوان به خوردن نظم و تعادل شهر بودند،  

 . ژانر خاطره 2- 2

  ۀ گریخته در طول روایت، معلول بیان جمل های جسته ، جدا از اشاره داستان ش حی ب  قصیده جملیه خاطره تلقّی کردن  
 داستان است:   ۀ مستقیمی از راوی در میان 

آدم خاطراگر  نکنند،  همت  فراموش   ۀ ها  هم  لوت  کویر  آن  قاهر  حضور  حتی  هیچ،  که  مان شتر 
 (. 398: 1382نویسیم )ها را حالا ما با این نیت خیر است که میشود. نباید گذاشت. اینمی

مبنا است. آلوت با نگاهی تبارشناسانه  ترین ژانرهای روایت گذشته ترین و باسابقه گویی یکی از معمول خاطره 
که از نکیفیت گرما و   کند داند و عنوان می فراگیر در نقل می  ۀ نقالی حماسی، دومین شیو  ۀ ز شیو گویی را پا ا خاطره 

فرض این  (. پیش 398- 397بروز دهد) ) رود شخص نسبت به کار و بار خود  حرارتی برخوردار است که انتظار می 
های واقعی در برابر  حکایت   ۀ خ را در دست دادی واقعی است. ژنت نیز این ژانر و ژانر تاری آیی آن بر اساس رخ ژانر پدید 
گویی اساس بر بازگویی واقعیّت است، ناما  در خاطره   هرچند   (. 142:  1392های تخیلی قرار داده است ) حکایت 

گاهی چیزی را انعکاس    ی حت کند و  انعکاس آن عیناً مانند واقعیت نیست و ذهن در واقعیت دخل و تصرف بسیار می 
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(. در چنین حالتی جمع بودن  21:  1400کند واقعیت دارد اما چنین نیست) )اخوت،  می دهد که انسان تصور  می 
ای  ای مشترک، شیوه تواند با متفاوت نمایش دادن واقعه از یک سو می  :تواند کارکردی دو وجهی داشته باشد راوی می 

نقل   اعتماد رقابل ی غ  بیافریند و از سوی دیگر با تمرکز و هماهنگی در  بر  مشاهدات می   را در داستان  تواند شاهدی 
سره یا در  های داستانی باشد. بسیاری از آثار درخشان ادبیات داستانی، یک یکپارچگی و نتیجتاً واقعی بودن حادثه 

اوّل که بر مبنای یادآوری شکل می اند. این شیوه  گرفته   هایی از این شیوه بهره بخش  شخص  گیرد، منطقاً به آگاهی 
رود به تبعیّت از کارکرد ذهن، در برخی جهات مانند یادآوری  ه دلیل اصل تداعی، انتظار می محدود خواهد بود و ب 

 شود: های مختلفی دیده می در شکل ناقص عمل کند. در این داستان، نمود این بخش  
 های خود افزوده است؛ ها حالتی از تردید و احتمال به جمله هایی که راوی در آن در عبارت - 1

 ( 387:  1382هنوز خواب بودیم. )گلشیری،    انگار - 
به این امید که آن گذشته باز گردد، با همان لباس خانه و دمپایی به پا رفتیم تا رسیدیم به میدان    شاید چند تایی هم  - 

 ( 387ساعت. )همان:  
 ( 389هاشان را پرت کرده بودند...)همان:  شیر شده بودند و سنگ   حتما  رو هم  های مدرسه بچه - 
بخواهد از    انگار رفتیم که دیدیم صن ما اوّل ایستاد و  کردیم و می هامان نگاه می هامان یا بند کفش مپایی به د - 

 ( 393- 392  همان: کنار تکیه برود به چپ بپیچد. )   ۀ کوچ 
 ( 399او هم خاله سکینه را دید...)همان:    شاید بالاخره خودش منصرف شد،  - 
 ( 402..)همان:  چهار سنج زن بودند.   حتما  ها هم  پشت سر آن - 
 ( 403شان برسد...)همان:  دست   مگر کردند تا  دادند یا دست دراز می ...دست تکان می - 

 کند؛ کند و از تقریب استفاده می تعداد را دقیق مشخص نمی - 2
 ( 387ها پایین دویدند...)همان:  از پله   خیلی از ماها - 
 جا( هم که بودند صبر کردند...)همان   دو ماشینی - یکی - 
 ( 388هم که جرئت کردند و رفتند، زود برگشتند...)همان:  ا  دو ت - یکی - 
 ( 390مردک بیابانی را گرفتیم...)همان:    چند تامان - 
 ( 392نفر بودند...)همان:    شش - پنج - 
 ( 396دشت...)همان:  هم رفتیم آی   چند تامان - 
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 برد: از افراد مورد نظرش در گروه اسم نمی - 3

 ( 388یر است...)همان:  گفت مال آن طرف کو دانست، می می   مان یکی - 

اشاره حتی می -  انگشت  بعد بزند پای رسید که دست  خواست  تا  به استامپ  باز کند و بزند  از ماها اش را    یکی 
 ( 389بود...)همان:  

 ( 390  گفت: نبرو شکر کن که پسرت را نکشت و گرنه...) )همان:   مان یکی حتی  - 

 ( 394همان:  عقل کرد و گفت...)   مان یکی - 

 ( 39۵همان:  ها رفتند...) که با جوان   دو تامان - 

 ( 396همان:  گرفت...)   مان یکی فقط    - 

 ( 397همان:  گفته بود...)   مان یکی مان مصافحه کرد، اما فقط توی گوش  با همه - 

 ( 402همان:  انداخت...) توی گلوی شترها می   مان یکی دادیم و  ها را دست به دست می گلوله - 

های حافظه را در پرداخت داستان منعکا  دهند گلشیری سعی کرده است محدودیت ها نشان می نمونه   این   ۀ هم 
نمونه  این  بر  می کند. علاوه  و  توان محدودیت ها  نتصویرپردازی  و  مکان  زمان،  )مندنی های  دقیق)  پور،  توصین 

آفرین به شمار بیایند. در این  محدودیت   شخص توانند برای اوّل از دیگر مسائلی دانست که می ( را نیز  137:  1383
آشکارسازي و جذابیتش محدود    ۀ تواند و بنابراین گستر تواند بگوید نویسنده نیز نمی قهرمان داستان نمي   آنچه شیوه، ن 

از تعدادی از این خطاها و    ش حی ب  قصیده جملیه رسد راوی داستان  نظر می ما به ا ؛  ( 98:  1391اسات) )مارتین،  
 روایتگری جمعی است.   ۀ گیری نویسنده از امکانات شیو مبری است و دلیل این امر، بهره   ها محدودیت 

 جمعی   ۀ . راوی خاطر 1- 2- 2
 . منِ ما 1- 1- 2- 2

توان  ای است که می ممکن برای نقل خاطره   ۀ گروهی باشد، بهترین گزین   ۀ تواند برآیند یک حافظ روایتگر جمعی که می 
ش حی  دهد. روایتگر جمعی داستان  آن را با صفت جمعی شناخت؛ مشابه روندی که در روایتگری این داستان رخ می 

از جمل   ب  قصیده جملیه  که  + دیگرانی است  داستان  آغازین  منِ  از  روایت    ۀ متشکل  انحصاری  دوم وارد نما)ی 
 شوند: می 

ها را شنیدم، انگار هنوز خواب بودیم. نه، همان صدای شده و نشده، صدای زنگ   از خواب بیدار 
رسیدند زیر  آمدند، تا می ها می زد. آن روزها همیشه از سوی شالیآشنای زنگوله بود که زنجیروار می 
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پنجره    ۀ پنجر زیر  بزنند،  تو  برای  فقط  انگار  و مدتی،  بعد میو می  ستادندیا یمآدم  و  و رفتند  زدند 
 ( 387: 1382کرد. )هاشان صدا میزنجیروار زنگوله  همچنان

گون را در پاراگراف دوم داستان  خاطره   این منِ ابتدایی با تمسّک به یک اتفاق، یعنی شنیدن صدای زنگوله، روایت 
یتگر  جمعی روا  صفر روایت، در زمان حال همان عاملی است که شکل   ۀ کند. بحران ابتدایی داستان در نقط آغاز می 

آمیز و حسرتمندانه به موقعیتی  پاسخی حمایت   مثابه به پارچه را غالباً  دهد زیرا نگفتمان مربوب به هویّت یک را شکل می 
(. در حقیقت  41:  1390) )دوبه،  گرند ی کد ی هنجاری و هشدار هویّت، ملازم  که گویی بی اند؛ چنان بحرانی تلقی کرده 

شده   د ی تأک اضر است که با عبارت نهمان صدای آشنا) بر مداوم بودن آن  آمدنِ موقعیّت حال ح روایت او شرح پدید 
کند  ذهن خود، خارد می   خاطر آوردن ماوقع منحصر به به   ۀ است؛ به این صورت این من آغازگر، خاطره را از محدود 

به یک جمع نسبت می  این داستان در واقع نقش گوینده و  ایفا می دهد. من منفرد در  بر ای را  گیری  شکل   کند که 
جمعی    ۀ شناختی او نراوی غالب) این خاطر های روان مستقیم دارد. طبق تئوری   ر ی تأث یک خاطره مشترک    ۀ گرایان هم 

(.  Cue et al, 2006) گذارد.  گیری خاطره جمعی می را بر شکل   ر ی تأث ترین  است؛ کسی که راوی مسلّط است و بیش 
 شود؛ جنبه دیده می های دیگر، عموماً در دو  ردّ پای او در قسمت 

ها  کند، در این قسمت ها را در ذهن مرور می فراخور موقعیت راوی آن   های فردی که به ها و ذهنیّت قضاوت - 1
توانند معادل  ها، می ذهنیّت   گونه ن ی ا توان استفاده از ضمیر ما به جای من را نمودی از فرافکنی تلقی کرد.  می 

 مفهوم سرایت اجتماعی باشند: 

هامان مگر چه خبر  جرئت نداشتیم چشم در چشم هم بیندازیم. تازه توی خانه   کدامچیه  اما راستش
افتادیم تا  ها راه میدانستیم چی و بعد هم دنبال مادر بچه رفتیم توی صن نمیبود؟ نرسیده باید می

فت  که سرکواگر از دم جارویش یک تکه کاغذ یا یک خال پرز قالی جا مانده باشد، قر بزنیم تا بل 
نآخر مرد، تو را چه به این کارها؟ برو یک کاری برای خودت دست و پا کن.) )گلشیری،   بشنویم که: 

1382 :392 ) 
هم پوشیده بود. پوستش به چه سفیدی بود. یک هوا هم چاق بود. چه بهتر. توی    کوتاه نیآستبلوز  

استخوان کرسی  آتش  حتی  وقتی  زمستان  نمیچارچار  را گرم  آدم  پوک  نیم کنهای  به یک  غلت د، 
گفتیم،    مان گفتیم، استغفرالله،گرمی که...توی دل  ۀشود رفت پهلوش و گلو را گذاشت روی شانمی

 (393خدا ببخشد به شوهرش. )همان: 
داندچه بکند، اما تا آستین بالا  طور است، اوّل آدم نمیبعد همه چیز روی پیکره افتاد. همیشه همین 

 (39۵شود. )همان: اش خود به خود درست می ، بقیه زد و به یکی دو تا کار رسید
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را  این برادر  برادر  که  بود  رسیده  به جایی  کار  که هیچ،  ارحام  بودیم، صله  شنیده  بار  ما صد  را  ها 
اش را  رفت، خواهر تنی می   تی مأمور شناخت. بعید هم نبود روزی برسد، چند سال اگر آدم به  نمی 

 ( 396آید. )همان: که از آسمان نمی نشناسد و بعد...خوب زنای با محارم  

هستند   هایی از داستان ها بخش زمان و مکانی که در آن قرار دارد؛ این قسمت   ۀ های تلویحی به محدود اشاره - 2
دادهای  اش نسبت به رخ ها است و آگاهی اند و او همراه یکی از این بخش که اعضای این ما چند بخش شده 
های دیگری که  شود یا در بخش ه از رهگذار نقل شدن به او منتقل می دیگر وابسته به اطلاعاتی است ک 

 دهند: اعضای گروه ما، چیزی را به راوی اطلاع می 
 ( 388کند. )همان: زند اما کسی باز نمی سید را می  ۀ دیگر هم آمد که دارد زنگ در خان یکی-

نکرده  پیداش  را  سید  که  آوردند  خبر  بود:  دوستان  گفته  زنش  اما  جایی  اند،  دنبال  دارد  صبک  ناز 
 ها را ببرد.) گردد که اینمی

اوّلی پر دامنش   هندوانه بریزد جلو شترها، آن  ۀ اش تب کرده بود، گفته: نرفته بوده پوستسالهدختر پنج
 (397را به دندان گرفته.) )همان: 

سته...)همان:  بریزند جلو شترهای زبانتکیه هر چه آشغال دارند می  ۀظهر شنیدیم اهالی میدانچ-
398) 

یک گروه ممکن است از نظر مکانی )و زمانی( پراکنده باشد، به این معنا که اعضای گروه از نظر مکانی )یا  نیز ن   منطقاً 
عنوان گروه، اشتراکات  عین حال تحت اما در    ( Tuomela, 2007: 146)  مرتبط نیستند) زمانی( به معنای علّی به هم  
های  راوی در ساخت نشان دهد که متشکّل از من - الخصوص زمانی که ما کنند. علی می مختص خودشان را حفظ 

 هم پیوسته است، تکثّر موجود در گروه نمودی دوچندان خواهد داشت. به 

 راوی - . ما 2- 1- 2- 2

داشت  ها و بر واسطه نیست. فهم منظور دیگران مستلزم کنش آن شناخت افراد از دیگران بر خلاف شناخت از خود، بی 
تنیدگی  شود، در حقیقت ریشه در یک درهم با نام ذهن جمعی شناخته می   آنچه از این کنش برای فهم مقصود است اما  

شود ]مثل  و وفاق جمعی دارد و در این حالت روایت از صدایی واضک به صدایی مشترک با مرجع نامشخّص بدل می 
شخص مفرد  های اوّل شخص جمع، مثل روایت ری اوّل رسد.[ البته روایتگ صدایی که از یک گروه کر به گوش می 

استدلال کرده است،    ی درست به طور که بختا  سطوح گوناگونی دارد که هر یک منطق روایی خاص خود را دارند و همان 
این انواع و سطوح گوناگون    ۀ اما در هم   ( 166 :2017جمعی است. )   ی تگر ی روا ترین نوع  نذهنیّت جمعی) کامل 
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 ,Richardsonناز ضمیر ما برای ارائه یک حساسیّت مشترک و جمعی و بیان یک آگاهی مشترک) ) روایت جمعی،  

گوی معطوف به  در داستان شرحی بر قصیده جملیه، منطق روایی، وابسته به ژانر خاطره   . شود استفاده می   ( 14 :2011
روایت تلویحاً  - العاده شکل گرفته است و راوی با استفاده از ما موقعیّت خارق جمعی، حول محور یک حادثه و    ۀ حافظ 

 کند: کند این خاطره را با ذهنیّت جمعی تعرین می ادّعا می 

کند تا آن را  فرهنگی ارائه شده است که گذشته را رمزگذاری می  یهات یرواحافظه جمعی متکی بر  
گذشت دهد.  قرار  حال  زمان  دسترس  در  و  میمعنادار  فقط  را  بلاغی،    صورتبه توان  ه  و  گفتمانی 

سازمان  عنوانبه  یا  اجتماعی  اعضای  بین  گفتگوی  فرآیند  یک  از  که  بخشی  جمعی    طوربههایی 
 ( Prager, 2001: 2225به خاطر آورد. )شوند، شناخته می

ها اشاره شد، واضک است که به اعتبار برخورداری از امکان آگاهی جمعی،  تر در نمونه طور که پیش بنابراین همان 
محدودیّت  اوّل برخی  خاطره های  نقش  شخص  از  جدا  دیگر  سوی  از  باشد.  نداشته  وجود  جمعی  روایت  در  گو 

های پررنگی از  ماجرا جنبه   ۀ کنند راوی نقل - ا م   ، ش حی ب  قصیده جملیه انکارناپذیر منِ مستتر در مای روایت جمعی  
گرایی مای روایتگر در هر دو وجه ساختی و محتوایی  دهد. در راستای گروه گروه بودن را در روایت از خود بروز می 

هایی یافت. در بُعد محتوایی هر دو حالت وجدان جمعی و بازنمایی جمعی در داستان  توان در داستان مصداق می 
راوی خودش را در قبال حل ماجرای پیش  - کند که ما هایی از داستان بروز می مت قس . وجدان جمعی در  شود دیده می 

دشت...با سید هم  ها را ببرد آی داند: گفتیم، برویم با حاد بمانی حرف بزنیم تا بلکه خودش این آمده مسئول می 
های جمعی  ( از سوی دیگر بازنمایی 39۵:  1382زدیم تا مبادا به فکر تقاص بیفتد...)گلشیری،  بایست حرف می 

داده  - این ما   ی ر ی گ ی پ اند که در داستان با تلاش، رفت و آمد و  نمادهایی تجریدی از واقعیت اجتماعی  راوی نشان 
 شود. می 

بودن را در دو ساحت بازجست؛ اوّل شناسایی گروه بر اساس مدلی است  های گروه توان نشانه در ساختار نیز می 
 کند. های مبتنی بر متن است که این هویّت جمعی را تثبیت می کند و دوم برداشت ارائه می راوی  - که خود ما 

 . ما از دید راویان داستان 1- 2- 1- 2- 2

کند که اساساً نمفهوم کیفیت پدیداری  شناختی، بیان می های فلسفی و جامعه زهاوی در مقاله خود با تمسک به ایده 
دهد تعامل  موضوع نشان می (. این Zahavi, 2021: 11گیرد) ) می فردی شکل  میان  صورت به های آگاهانه حالت 

راوی به ماهیّت خود اشاره  - استان نیز هر جا ما است. در د   ماثر اجتماعی تا چه حد در شناخت افراد از خودشان  
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 شود: بودگی در آن دیده می ای از جمع ای از خود را نشان دهد، نشانه کند تا ویژگی می 
رفتیم دم دکان  زدیم و می آمدیم بیرون و در را محکم پشت سرمان به هم می خوب ما هم هر روز می

روزها    از آن  شانیبراشد  ها همیشه بودند و می ایدوره م این دوست یا آشنا به آن پارک که دو سه تا از ه
 ( 392: 1382گفت...)گلشیری، 

نگاه کردیم. پنج شش نفر بودند: دو تاشان همسن بودند، یکی هم جوان بود و ریش داشت. آن دو  
 جا(سال بودند. )همان تای دیگر بچه 

 (39۵)همان:  کمش خانواده.ما حالا دیگر بزرگ قبیله، نه خاندانیم، یا دست
 (401کنند. )همان: دانه درست می شب توی انجمن فهمیدیم که نواله را با آرد گندم و پنبه

های  شود، این تصویر از رهگذار گفتگوها )گفته های دیگری از داستان این ما از دید دیگران تصویر می در بخش 
 شود: هر دو طرف( به مخاطب منتقل می 

می  نبابا  همه گفتیم:  میزنیم.  انگشت  می مان  امضاء  اصلًا  سواد  زنیم.  مردم  ما  ناسلامتی  کنیم، 
 (390داریم.) )همان: 

دانم، یکی دو تاتان از آن کوچه در  اش را داد دست یکی و دو دستش را زد پر قدش: نبله میبچه 
 (393اید شما نه نفر.) )همان: رفتند، فقط مانده

 (400شنویم. )همان: میاش را آییم انجمن بقیه گفتیم: باشد، شب می

کنند و  شان، خود را معرّفی می هایی به سن، موقعیّت اجتماعی، فعالّیت فرهنگی و سطک اجتماعی راویان با اشاره 
 گیرد. شود، بدون قائل شدن هیچ استثنائی صورت می اعضای گروه می   ۀ ها که شامل هم این اشاره 

 . ما از دید مخاطب 2-2-1-2-2

نمود یافته  برانگیز کنش جمعی و انگیزش )قصدیّت( جمعی،  مناقشه در هر دو بُعد  این داستان    1داد روی راوی درون 
 کند: است. اشمید در تئوری خود در باب انگیزش جمعی سه حالت مختلن را مرور می 

ادعا می نویسندگان  از  برخی برخی  با محتوای جمعی؛  قصدیّت جمعی، قصدیّتی است  که  کنند 
کنند که آن حیثی برخی نیز ادعا می  کهیدرحالکنند،  به حالت خاصی استناد می  رسددیگر به نظر می 

 (38: 139۵که قصدیّت جمعی از آن حیث جمعی است باید حیث فاعلی باشد. )

دهند: رفتیم، گفتیم، خندیدیم، اشاره  مشترک نشان می  صورت به نمود کنش در افعالی است که عملکرد گروه را 
 

1. Homodiegetic 
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التما  دیدیم،  صدقه کردیم،  قربان  کردیم،  نگاه  کردیم،  خوردیم،  س  دادیم،  پیغام  بودیم،  شنیده  گرفتیم،  رفتیم،  اش 
 پرسیدیم، رسیدیم، سپردیم و... 

هایی قابل ردیابی است که قصد و  کند، در عبارت نمود انگیزش جمعی که روایت را به ذهنیّت جمعی نزدیک می 
 جمعی ندارند: دسته   صورت به شدن  واسطه امکان انجام لی که بی دهند یا در افعا های مشترک گروهی را نشان می نیت 

 ( 387:  1392حتی وقتی از پنجره یا مهتابی خم شدیم و نگاه کردیم باورمان نشد. )گلشیری،  

 ( 390بینی یا نه. )همان:  دهند که ببین پاهایش را می ای یا مگسی را نشان میدانستیم، که مورچه می
 (391گوید. )همان: چه می  فهمیدیمحالا دیگر خوب می

 (391خواست. )همان: خوش میفهمیدیم در عوض این کار این شتر را دستدیگر می
 (392هیچ کدام جرئت نداشتیم چشم در چشم هم بیندازیم. )همان: 

 (393مان گفتیم، استغفرالله، گفتیم خدا ببخشد به شوهرش... ) همان: توی دل
 جا( بارش کنیم، که ریختند دورمان. )همانبرگشتیم که مثلًا کلفتی 

 (401شب توی انجمن فهمیدیم... )همان: 
 ( 401اما حالا ما همه مطمئنیم که خواب نبوده... )همان: 

 (403یادمان رفت. )همان: 
 یا استفاده از نگفتیم) به معنای تصمیم گرفتیم: 

 ( 388شان رد بشوند... )همان: ایستیم تا همه گفتیم می
 (39۵گفتیم، برویم با حاد بمانی حرف بزنیم. )همان: 

 (396گفتیم، برویم حیدری سنگسری را، اگر زنده است پیدا کنیم. )همان: 
 (403گفتیم دوری بزنیم ببینیم این اطراف زمین بایری هست. )همان: 

 دهد: های داستانی مشابه، مارگولین حالت دوم را مورد نقد قرار می در موقعیت 
و عبارت  رفتار  در  فردی  بینِ  فضای  در  میادعاها  نفکر  کردیم)،  احساس  نما  نبه  های  کردیم)، 

رغم شخص جمع، بر خلاف ندویدیم) یا نپیدا کردیم)، علیمان خطور کرد) در روایت اوّلذهن
گوینده او ]واسطه روان  پارچگی گوینده، از نظر درونی ناهمگن است زیرا متّکی بر دانش بییک 

گرفته است. یک بار دیگر، هایش )در مورد سایرین( شکلگران[ است و بر اساس فرضیهنسبت به دی 
 . (121 :1996نما) مساوی با من + دیگر)ان( است، نه من + من )

کند. از  مارگولین به دلیل محدودیّت ذهن افراد در آگاهی از ذهن دیگران، امکان وجود روایت جمعی را رد می 
با پیش  نمای طرف دیگر  اوّل ش ذهن در روایت فرض  پالمر ایده   مثلاً شخص ) های  را بسط  جریال سیال ذهن(  ای 
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شخص مفرد، معطوف به  کند، آگاهی از ذهن در مورد اوّل دارای دو دیدگاه روایی فرض می دهد که در آن انسان را  می 
کند  او بیان می   ت ی درنها دارد.    د ی تأک ها  بر عموم، اجتماع، عینیّت و مکان دیدگاه درونی است. در مقابل، دیدگاه بیرونی  

در شخصیت  تفکّر مشترک، گروهی و جمعی  روایت که  دارد زیرا شناخت  پردازی  تعلق  بعد  این  به  های داستانی 
در روایت او معتقد    الاذهانی است و در مورد انعکاس آن بین   تاً ی ماه اجتماعی )یعنی همان دیدگاه بیرونی(،    ۀ شد توزیع 

 های جمعی بسازد: گیری از جهان واقعی و مفهوم ذهن اجتماعی، روایت تواند با وام است جهان مفروض داستانی می 

در مورد افراد، بلکه   تنهانهمعمول از اصطلاحات ذهن و کنش ذهنی    طوربهشناسان اجتماعی  روان
بنابراین، ؛  کنندکنند نیز استفاده میذهنی کار میِ واحدهای بین   عنوانبه هایی از افراد که  وه در مورد گر

شناسی اجتماعی که نظریه ای از روانشاخهکنند) یا نبه یاد دارند).  ها نفکر میتوان گفت گروه می
شود، در باب مطالعه چگونگی نسبت دادن حالات ذهنی به دیگران است... نظریه نامیده می   1اسناد 

های مثبت و موقعیت کلی  توان در چندین جهت مختلن مانند تجزیه و تحلیل جنبهاسناد را می
های دهنده و قربانی را به انتساب درون گروهی ]در نظر گرفت[ و ماهیّت نوعاً منفی، تعمیماسناد  

 (.81 :2011-83ون گروهی ]نسبت داد[ )بر

رسد در این تقابل، مارگولین با دیدی استقرایی مبنا را بر معناکردن جهان با تکیه بر فهم و  به این ترتیب به نظر می 
  دهد. در مقابل پالمر بر اساس یک مسیر قیاسی عقیده دارد بخشی از منِ جزئی، مفهوم خود را استنباب فردی قرار می 

 یابد. کلی و با ارجاع به بیرون از خود می از مای  

گذاری  آشکار میان خود و دیگر)ان( داستان فاصله   صورت به راوی داستان مورد بحث، با تکیه بر ضمیر ما،  - ما 
  شوند برای مثال روایت اهمیّت تلقی می راوی بااهمیّتنبی - کرد این ما دادهای داستان بر اساس روی دهد. رخ انجام می 

یکی از اعضای  - مرگ سرحدی   که ی درحال گذرا است    ۀ د محدود به یک نقل قول و پا از آن یک اشار مرگ دختر سیّ 

 بالا در داستان بیان شده است.   2پریشانه و با بسامد زمان   صورت به   - این ما 

های  طور که آسابرگر اشاره کرده است نداستان زیرا همان   ؛ داستانی ژانرمبنا است   ش حی ب  قصیده جملیه   در نتیجه 
شناخته شده و   کاملاً ها و ساختارهای ها از عرف یشان به دلیل تبعیّت آن اند و اثرگذار های قالبی ژانرمبنا اصولًا روایت 

فردی  منحصر به   دید رنگ این داستان، مربوب به زاویه پی های  (. خرود از نرم 170:  1398پیرنگ است) )   ۀ شد پذیرفته 
 است.   بازگو شده، پذیرفتنی   ۀ جمعی نمایش دادن خاطر   ۀ کار گرفته است که آن نیز در سای است که نویسنده به 

 
1. Attribution Theory 2. Frequency 
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 . سبک 2-3

نخست معطوف به مواجهه با صورت    ۀ ، در درج ش حی ب  قصیده جملیه شخص جمع در  خوانش سبکی روایت اوّل 
 کاود.  ساز این زبان متفاوت را می دوم نقش گفتمان   ۀ راوی است و در درج - زبانی متفاوت ما 

زاویه  نما)،  گزینش  پیش   صورت به دید  حاوی  تقابل تلویحی  است فرض  دوگانی  در  ؛  های  همیشه  نما)  زیرا 
شود، به دلیل ماهیّت  دید کلّی داستان انتخاب می عنوان زاویه راوی به - آید. وقتی ما رویارویی با دیگرندیگران پدید می 

  ۀ شدگی در داستان شرحی بر قصید صورت مداوم تقویت شود. این تقویت خود، نیاز دارد در طول داستان به   سیّال 
جملیه، در دو شاخه پی گرفته شده است؛ یکی تأکید راوی بر اعضای خود که به اشکال آن اشاره شد و دیگر، تمایز  

  ۀ های شاخ بنابراین با پررنگ کردن تفاوت   ؛ های زبانی متداول تفاوت دارد سبکی راوی است که با کاربرد صورت 
 نما) در طول داستان مشخّص خواهد شد.   ۀ کنند ذکرشده، در واقع عامل تقویت 

های خاص  بازنشسته استفاده کرده است اما با افزودن ظرافت   ۀ گلشیری در این داستان از تیپ پیرمردان فرهیخت 
واژگانی اوست که او را به شخصیّتی    ۀ راوی دایر - ی شاخص ما ترین ویژگ خود، آن را از حد تیپ فراتر برده است. مهم 

 کند و عنوان داستان نیز به فراخور همین لحن روایی انتخاب شده است. داستانی بدل می 

 شود: مشاغل بعضی از اعضای گروه در داستان ذکر می 
 ( 39۵: 1382دارایی همین بهشهر بوده... )گلشیری،  ۀمان رئیا اداریکی

 (. 397غیاثی دبیر بازنشسته است )همان: 
 (399ای با ردین جمل گفته بود. )همان: زاده، بایگان سابق شهرداری، قصیدهعباس

  ازجمله نثر داستان آشکارا اتمسفری متفاوت با گفتار معمول دارد. این تفاوت در چند بخش قابل مشاهده است  
ما  گفتار  در  عربی  واژگان  بسامد  که  عبارت - این  از  و  بالاست  )همان:  راوی  کردن  مثل مصافحه  به  397هایی   ،)

- که وقتی ما   های فارسی استفاده شده است. دیگر آن ( و امثالهم به جای معادل 388و    387العین دیدن )همان:  رای 
 ش با موضوع کلام تناسب تام دارد: لغات   ۀ شود، دایر اوی روی تصویر مربوب به شترها متمرکز می ر 

گردن همان  با  بود  شتر  پنج  و  بیست  نه،  بیست،  بود.  شتر  کوهان قطار  و  لبها  و  لفج  و  های  ها 
 ( 387کرده. )همان: کن

یا در شرح مواجهه اوّلیه با شتربان: ساربان چوخا بر دوش و پاتابه به پا، افسار پیشاهنگ به این دست و چوبی به  
 جا( رفت. )همان و جلو داشت می زیر آن بغل جل 
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 ( 389شالش بیرون کشید... )همان:  ۀ]ساربان[ طوماری از پت
بینی، اگر این شتر لوک مست شود  اش رفتیم که، نجانم مگر نمی دستش را گرفتیم و قربان صدقه

 جا( دهد؟) )همانمان میکار دست
های دو دست شتر  به زیر چفتهشتربان رفت به سراغ شتر پیشاهنگ، های و هویی کرد و با چوبش  

زد و نشاندش و با طنابی دست چپش را بست. بعد بقیه را هم هر جا بودند نشاند و عقال بست و  
 ( 392دستی تکان داد... ) همان: 

 جا(خوردند. )همان لن میچنان چیزی را لن نگاهی به شترها کردیم که داشتند هم
 ( 398شود. )همان: مان میلوت هم فراموش شتر که هیچ، حتی حضور قاهر آن کویر  ۀ خاطر

مان ببینیم که  هایخوابیم تا در خوابمی  های رو به کوچه زنیم و پشت به درها و پنجره ...غلت می
 ( 40۵اند... )همان: شان را رو به ما گرفتههای گشادهکلن

 ها زبان راوی شاعرانه است: از سوی دیگر در بعضی قسمت 
ما را نیز نشانه    ۀزن به قفا سینه نشستبالاش این بال کشیده   چشم سیاه انگار سرمههای آن دو  تیر مژه 

 ( 400کرده بود. )همان: 

 ای که او سروده، نقل شده است: بیتی هم منسوب به یکی از اعضای گروه از قصیده 
 جا( تا زمین هست و زمان و دست و دامان ای جملن فرقدین آسمان و کوه کوهان ای جمل... )همان

 هایی نیز به مباحث ادبیات در داستان وجود دارد: مضافاً، اشاره 
 (398یادداشت کرده بود از فرهنگ معین، خواند... )همان: 

خواست بخواند. دیوان منوچهری را از کیفش در آورد، حتماً هم الا یا خیمگی خیمه فرو هل را می 
 جا()همان

 ا(جخواست بخواند... )هماننامه هم می از لغت
نگه  باید  چرا  که  گفتیم  سیّد  برای برای  جا  حتی  داشت،  میشان  کرد.  درست  به  شان  نمن  گفت: 

 (401شود...) )همان: جا خار پیدا نمیمعلقات سبع چکار دارم؟ به من چه که این
نام انجمن ادبی نیز فخرالدین اسعد است که با موقعیت جغرافیایی داستان متناسب است. )همان: 

399) 

کلیدی تقابل سنّت و مدرنیته   ۀ کند، مسئل گزینش این تفاوت معنادار در سبک زبانی داستان را بااهمیّت می چه  آن 
ها  است که گلشیری با استفاده از دو عنصر کلیدی آن را پرداخته است؛ یکی تصویرپردازی داستان است که در آن تقابل 

از نمود یافته  در خیابان برای    شترها شوند،  ساری می   شهر وارد    کویر   اند و در مواردی شکل نمادین دارند: شترها 
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  استامپ راوی داستان با استفاده از  - کشد و ما بیرون می   طومار کنند، ساربان از پر شالش  ترافیک ایجاد می   ها ماشین 
چه  ن کار گرفته شده است. آ کند و مواردی از این دست. عنصر دیگر سبک زبانی است که در داستان به آن را تأیید می 

گیری از  گذاری و در واقع انتقال دیگرگون تقابل با بهره های داستان وجود دارد، نوعی فاصله در شرح ماوقع و دیالوگ 
شود  های بلاغی صدا از مهارتی ناشی می ویژگی بلاغی صدا در داستان است.    بیان دیگر ویژگی  صورت زبانی یا به 

استراتژی  آن  با  گوینده  را که  خاصی  متنی  کار    های  وج   رد ی گ ی م به  اجتماعی  مراتب  از سلسله  دارد که مستقل    ود 

(Scholes et al, 2006: 321) .   ویژگی آن کارکرد  بر  داستان علاوه  در  ذکر شده  بلاغی  در  های  گفته شد،  چه 
درونی جمعی  جنکینز هویّت گروه را محصول تعرین  گروه با دیگران نهفته است کما این که    ۀ گذاری متمایزکنند فاصله 

 داند. این هویّت در گرو تشابه و اختلاف با سایرین است: می 
هاست در برابر تمایز آن  غالباً ایم، تمایز ما با دیگران است.  یکی از چیزهایی که همه در آن مشترک

شود. وقتی ما  ها نیز میای از آنشود. تعرین ما شامل تعرین گستردهکه شباهت ما مشخّص می 
زنیم در جهان انسان، شباهت و  گوییم اغلب در مورد خود نیز حرف می ران سخن میدیگ  ۀدربار

آن تفاوت  ما  شباهت  کارکردهای یک دیدگاه هستند:  و  تفاوت همواره  برعکا. شباهت  و  هاست 
چه نیستیم  چه هستیم و آندیگرند. در این مرز، ما آنتفاوت در سراسر یک مرز مشترک بازتاب یک 

 (. 126: 1396)جنکینز، کنیم میرا کشن 

کند  های مختلن از مشاغل اعضای گروه یاد می راوی چگونه در بخش - های متنی نیز نشان داده شد ما در مصداق 
به عضویت  اشاره می یا  ادبی  انجمن  ترتیب نشان می شان در  این  به  و  فعالیت کند  و  های مشترکی در  دهد علایق 

 شان وجود دارد. میان 

های قابل توجهی در متن یافت که عمدتاً معطوف به زبان راوی و اشاره به  توان نمونه در باب تفاوت با دیگران می 
کند:  راوی به زبان محلّی خودشان اشاره می - شود که ما سازی می جایی برجسته تفاوت با سایرین است و خصوصاً 

)  ’هر کی بَوْریه شه دوزنه ‘ه زبان فصیک خودمان فرمود: ناین بار هم شانه بالا انداخت و هم دست تکان داد و هم ب 
 ( 391:  1382)گلشیری،  

راوی مرتبط است  - منعکا شده در مصادیق که با سن و موقعیّت اجتماعی ما   ۀ های گذشت جدا از گرایش به سنت 
ی ازش خواهش کرد  شود: نالتماسش که کردیم و حتی یک میان راویان و دیگران اشاره می   ۀ ای مسقیماً به فاصل در گفته 

است که    ها مردم شهری مآب ( مقصود از فرنگی 390ها نبر...) )همان:  مآب که آبروی ما مردم را پیش این فرنگی 
دید داستان را  گرایی در داستان است که زاویه بُعد گروه   ۀ کنند ها، تقویت راویان در آن ساکن هستند. کارکرد این اشاره 
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ای دیگر تاکیدی است بر این مسئله که راویان سایر شهروندان را خارد از  یی از جنبه گرا کند. این گروه پشتیبانی می 
اند و برای رفع  بینند حتی وقتی به همراه سایر شهروندان در مواجهه با بحرانی مشترک قرار گرفته گروه خود می   ۀ محدود 

می  همکاری  بحران  فاصله این  این  شخصیّت کنند.  به  واقع  در  د گذاری،  می پردازی  کمک  به  استان  اشاره  کند؛ 
های گروه راویان  گیرند، به شکل تقابلی، برابر با آشکارسازی ویژگی راویان قرار می   ۀ های افرادی که خارد از دایر ویژگی 
 است. 
 ( 399،  394،  393،  389)همان:    ها زن - 1
 ( 403،  39۵،  392،  389)همان:    ها بچه و    ها جوان - 2

 های خود دارد: هایی به جنسیّت، سن و فعالیّت هایی از داستان، راوی اشاره در بخش   که ی درحال 
  اصلاً سفید محل یا  یا بیکار که حالا شده بودیم ریش  پیرمردهای بازنشسته  ۀبعد هم که ما بودیم، هم 
 (402بزرگ خاندان. )همان: 

دهد، به خودی خود با ابهام همراه  ضمیر ما که به گوینده و دیگران ارجاع می شناسی، تفسیر در مطالعات سبک 
راوی این داستان تعمّداً به ابهام  - گلشیری با انتخاب لحن فاخر و متفاوت برای ما (  31:  1396است. )هوپ و رایت،  
  ۀ کند؛ راوی با تمسّک به قاعد رو می زند و تعیین مرز من و ما در این داستان را با دشواری روبه تفسیر مرجع دامن می 

خواند و به این ترتیب تشخیص  دستوری زبان فارسی در اطلاق کردن ضمیر ما به من، گاهی شخص خود را ما می 
 اِفراد او در جمع مایی که مدعی روایتگری است، سخت و شاید ناممکن است. 

 گیری نتیجه   
های روایی مختلن قرار گیرد که  ب برای تجمیع دیدگاه تواند بستری مناس ژانرهایی است که می   ازجمله ژانر خاطره  

  ر ی تأث گیرند و اتّفاق نظر یا  های جمعی عموماً حول محور دالّی مرکزی شکل می شوند. خاطره جمعی نامیده می   ۀ خاطر 
ه  ش حی ب  قصید گذاشته است. گلشیری نیز در داستان   تگر ی روا دهند که این دالّ مرکزی بر گروه  مشترکی را نشان می 

را به شکل جمعی روایت کرده است. در این داستان منِ محوریِ    های روایی، یک خاطره ، با استفاده از تکنیک جملیه 
هایی  تواند محدودیّت شخص می شود و به این طریق راوی اوّل گرا نزدیک می راوی ذهن - گو تا حدّ زیادی به ما خاطره 

 رنگ کند. ت اعضای خود را کم زمان از ذهنیّ مندی و آگاهی هم مثل زمان و مکان 
داد این هماهنگی  پردازی هماهنگ شده و برون ای متناسب با عنصر شخصیّت گونه راوی به - زبان و لحن گروه ما 

های  راوی این داستان در ساخت و محتوا بر ویژگی - است. ما   در باورپذیری روایت جمعی این داستان نمود یافته 
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هایی  بودگی را در داستان تقویّت کرده است: اول از طریق اشاره دارد؛ گلشیری از دو جهت این جمع   د ی تأک بودگی  جمع 
 شود. های خود دارد و دوم تصویری که از ماهیّت راویان در طول داستان نشان داده می که راوی به ویژگی 

با    هرچند  داستان  می   آنچه این  مو ذهنیّت جمعی خوانده  دارد، تلاش  فاصله  برای خلق یک  فقیت شود  آمیزی 
یابی به من+  شخص جمع است. راوی داستان در مواردی قابل تقلیل دید اوّل موقعیّت روایی جدید با استفاده از زاویه 

امّا در اغلب موارد، یافتن خطوب فارق میان من و دیگران مشکل و پیچیده است. دلیل اصلی این عدم    ؛ دیگران است 
های مجموع اعضای گروه است. از سوی دیگر داستان  از ویژگی   متأثر است که    ی فرد ه منحصرب تمایز در گزینش لحن  

گروه    ۀ دهد و بر مفهوم فاصل راوی با دیگران را نمایش می - خوبی تقابل گروه ما های سبکی و بلاغی به به لحاظ ویژگی 
 گذارد. با سایرین صحّه می 

راوی با سایر مردم شهر  - گذاری بین گروه ما ه و فاصله گزینش ژانر خاطره، جمعی بودن این خاطر   که ن ی ا   ت ی درنها 
خدمت  کشیدن یک سوژه مرکزی به   ر ی به تصو ها را در  ای هستند که گلشیری آن همگی وجوه ساختاری هوشمندانه 

گرفته و استفاده از روایت جمعی را از سطک تکنیک صِرف، به گفتمان روایی بدل کرده است که در آن تمام عناصر در  
 دادی مشخّص هستند. بودگی گروه راویان در بیان روایتی جمعی از رخ ویژگی جمع   د ی ما تا،  راس یک 
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